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1394بهار و تابستانـدوازدهم، شماره )ي ـپژوهشيعلم) (سابقيات و علوم انسانيمجله ادب(ات عربي يمجله زبان و ادب

)، مشهد، ايراندانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات عربياستاديار (دكتر كلثوم صديقي

گزيني در زبان عربي رويكردي نوين به فرآيند واژه

چكيده

معاصـر نيـز   انـد و در دوره انكار در گفتار بودهديرباز تاكنون داراي جايگاهي غيرقابلواژگان از

رفـت از چـالش   سو از فرآيندهاي برتر برابريابي واژگاني جهت برونگزيني از يكسازي و واژهواژه

زبـان و از ديگـر سـوي    زبـان و فارسـي  ويژه در كشورهاي عربـي روند بهكمبود واژگان به شمار مي

هـدف از نگـارش   .پژوهان قرار دارنـد ريزي زبان، موردتوجه زبانترين بستر برنامهعنوان برجستهبه

كـارگيري  معاصـر بـا بـه   متون علمي و خبري زبان عربي در دورهرو، بررسي و مطالعهجستار پيش

بـه  يـابي  گزينـي و اصـطلاح  واژهباشـد و تـلاش دارد تـا در گسـتره    روش توصيفيِ كاربردنگر مي

جاهلي و تطبيـق معنـاي كـاربردي    خوانش متون كلاسيك زبان عربي با تأكيد بر متون شعري دوره

آمده از اين پـژوهش  دستايج بهنت.علمي و خبري معاصر بپردازدهايها با تمركز بر متنواژگان آن

وان عن ـمعاصـر بـه  دهد كه بسياري از واژگـان موجـود در متـون ادبـي كلاسـيك در دوره     نشان مي

شـوند؛ همچنـين   هاي واژگان صنعت و مدرنيسم بيشتر در متون غيرادبي به كار گرفته مـي برابرنهاده

هـاي  شـيوه نظر بـه اشـتقاقي بـودن زبـان عربـي،      حكايت از آن دارد كه برآيند نهايي اين پژوهش، 

: نـد از اكـاربرد گويشـوران عبـارت   برابريابي واژگاني اين زبان در حـال حاضـر بـه ترتيـبِ ميـزان      

سـازي  واژه و سـرواژه وامي ترجمـه هامعنايي و مجاز اما شيوهتوسعهگزيني با غلبهواژهسازي،واژه

به تقليد از زبان انگليسي صرفاً در راسـتاي اختصـار و در تعـابير و    در ميان گويشوران معاصر عرب

.اصطلاحات داراي اطناب كاربرد دارد

.سازيواژه، سرواژهواممعنايي، ترجمهان عربي، توسعهگزيني، زبواژه: هايدواژهكل

مقدمه

پژوهشيشينهپ

نگارنده را بـه نگـارش جسـتار پـيش رو رهنمـون گرديـده، بررسـي مقـالات و         عامل اصلي كه

بنيـاد  گزينيِ زبان عربي در داخل كشور و كمبود نوشتارهاي پـژوهش جستارهاي مرتبط با دانش واژه
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هاي آكادميك و دانشگاهيِ مربوط بـه دانـشِ   پژوهشدر گسترهدر اين زمينه بوده است؛و كاربردگرا

بنيـاد و كـاربردگرا كـه نيـاز     شناسي و برابريابي زبان عربي نظر بـه كمبـود نوشـتارهاي پـژوهش    واژه

مشتاقان و پژوهشگران را در اين زمينه برآورده سازد، اشـارت برخـي همكـاران، نگارنـده را بـر آن      

كـاربردي، فرآينـد   - گزيني در اين زبان، بر بنياد الگويي توصيفيشت تا پس از گذاري بر منابع واژهدا

هـاي تخصصـي   پـژوهش گزيني را در آن مورد بررسي و مطالعه قرار دهد واقعيت آن است كـه واژه

گزينـي  ي واژههاشيوهشناسي و برابريابي زبان عربي معاصر به شكل اعم و دربارهواژهبنيادين درباره

اين زبان به شكل ويژه در ميان انبـوه جسـتارهاي انجـام شـده، حجـم بسـيار نـاچيزي را بـه خـود          

كشـورهاي  تجربه«شماري مانند پژوهش ارجمند هاي انگشتاختصاص داده است و تقريباً به نمونه

ر پـژوهش  رو نگارنـده د از يحيي معـروف محـدود گشـته اسـت؛ ازايـن     » گزينيواژهعربي در زمينه

گزيني زبان عربـي، فرآينـد   حاضر با استفاده از روش توصيفيِ كاربردنگر پس از گذاري بر منابع واژه

.دهدگزيني در اين زبان را مورد مطالعه و بررسي قرار ميواژه

شناسي و برابريابي زبان عربـي  واژههاي تخصصي بنيادين دربارهها و بررسيرو كه پژوهشازآن

گزيني به شكل ويـژه در ميـان انبـوه جسـتارهاي توصـيفي،      واژهشيوهكل اعم و دربارهمعاصر به ش

معناشـناختيِ انجـام شـده در    - تحليلـي و نشـانه  - تطبيقيتطبيقي،- تحليلي، تطبيقي، توصيفي- توصيفي

باب ادبيات و متون ادبي منظوم يا منثور اين زبان، حجم بسيار نـاچيزي را بـه خـود اختصـاص داده     

از دكتـر  » گزينـي واژهكشورهاي عربـي در زمينـه  تجربه«ند پژوهش ارجمندي مانند مقالهاست هرچ

منـدان بـه ايـن    ترديد براي پژوهندگان و علاقهيحيي معروف در اين زمينه به طبع رسيده است كه بي

ه كه بسنده نمودن به جسـتار هماننـدان ايشـان و تنهـا بهـر     حوزه راهگشا خواهد بود ولي نظر به اين

هاي پيشين، طريقت اهـل علـم   اي بر داشتهپژوهيِ ديگران بدون افزودن نكتهبرگرفتن از برآيند دانش

نبوده و نيست نگارنده با قلم زدن جستار حاضر تلاش كرده است تا بـا واكـاوي و بـازخواني متـون     

ه ادبي كلاسيك و متون علمي معاصر زبان و ادبيـات عربـي بـدين پرسـش بنيـادين پاسـخ دهـد ك ـ       

سـازي چيسـت و   كنوني پـس از واژه گزيني و برابريابي زبان عربي در دورهترين فن معادلكاربردي

نگارنـده از  يابد؟ در راستاي يـافتن پاسـخي مناسـب بـراي ايـن پرسـش،       هايي نمود ميدر چه الگو
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ر بهـره  ها در گويش و متون عرب معاصزمان كاربرد آنبازخواني معنانگر متون كلاسيك و تطبيق هم

.گرفته است

پرسش بنيادين

برخـي از متـون ادبـي كلاسـيك     اين پژوهش تلاش دارد تا با واكاوي و بازخواني موردپژوهانـه 

هاي بنيادين ذيـل  و نيز متون علمي و خبري معاصر به پرسش- جاهليبا تأكيد بر اشعار دوره- عربي

:پاسخ دهد

معاصر چيست؟يابي زبان عربي در دورهگزيني و برابرهاي معادلترين شيوهكاربردي- 1

يابنـد،  ها نمود مـي گزيني معاصر در قالب آنهاي كاربردي معادلهايي كه شيوهترين الگورايج- 2

كدام است؟

سـازي در چـه سـطحي    گيري و سرواژهوامزبان از دو شيوهگيري گويشوران عربميزان بهره- 3

قرار دارد؟

زبـان  در - 1: انـد از هاي ياد شـده، عبـارت  مطرح در برابر پرسشيهها و فرضترين انگارهبرجسته

گزينـي،  معـادل كـاربردترين شـيوه  هـاي سـامي، پر  زاياي زبـان عربي، پيامد تعلقّ اين زبان به خانواده

گيـري زبـاني، شـيوه   زبانان جهـت دوري از اقتـراض و وام  نظر به تلاش عرب- 2. سازي استواژه

سـازي در  واژه و سرواژهوامترجمه- 3. روديابي به شمار ميپركاربرد معادليوهگزيني، دومين شواژه

حال همراه با تغييرات حرفي و آوايي توسـط گويشـوران عـرب اسـتفاده     صورت ضرورت و درعين

.شودمي

گزينيگذاري بر منابع واژه

هـاي  اموساي فرهنـگ واژگـان و ق ـ  هاي مختلـف موضـوعي، دانشـنامه   در زبان فارسي فرهنگ

تـرين منـابع   يكـي از عمـده  هتواند همسان با زبان عربي در زمـر گوني نگاشته شده است كه ميگونه

هـاي ديـرين و نـويني    سو در مقايسه با زبان عربي و فرهنگگزيني به شمار رود هرچند از يك واژه

مختلف دانش از ديربـاز  هاي ها و ريزشاخهها، زيرشاخهها، شاخهها، گرايشكه در اين زبان در رشته

دهـد و از سـوي ديگـر بـه     نگارش درآمده، حجم كمتري را به خود اختصاص ميتا امروز به رشته

اي در امـر  گرا بودن اين دسته از منابع، توانش و ياراي كمـك گسـترده  دليل پيچيدگي و ابهام و سنتّ
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االله يارمحمـدي  كـه لطـف  كنند چنانميگزين نهاي واژهگزيني و برابريابي علمي به افراد يا گروهواژه

تواننـد  مـي زحمـت بـه نويسـي  فرهنـگ دستاوردهاي ما در زمينه«در اين زمينه بر اين باور است كه 

شمار بـه جـرأت   چند مورد انگشتياستثنابهعلمي امروز بگشايد؛ گرهي از مشكلات كنوني جامعه

امـروزي  هكه فرهنگ فارسـي زنـد  ند بيش از آناهايي كه تاكنون نوشته شدهتوانيم بگوييم فرهنگمي

كه فرهنگ مـورد نيـاز مـا در    باشند، فرهنگ حلّ غوامض ادبي و شرح نوادر تاريخي هستند؛ حال آن

تـرين صـورت ممكـن    حال حاضر، فرهنگي است كه واژگان زنده و امـروزي فارسـي را بـه سـاده    

بتوانـد بـا مراجعـه بـه آن، مشـكلات      دانشييهمااي با هر كنندههر مراجعهكهطوريبهتوصيف نمايد 

: 1385يارمحمـدي، (».راحتـي مرتفـع سـازد   همين زبان فارسي امروزي بههواژگاني خود را در گستر

130 -129(

گزينـي منتشـر نمـوده    اي كه در باب اصول و ضـوابط واژه فرهنگستان زبان فارسي اما در نگاشته

:برشمرده استذيلند دستهگزيني زبان فارسي را در چواژهاست منابع

:ازاندعبارتگزيني زبان فارسي به روايت فرهنگستان اين زبان واژهمنابع

.روندميشماربهتبارشان فارسيازنظر صرفكهواژگانيهمه

.ايرانيهزندهايگويشوهازبانبهمتعلقواژگان

.رانايميانةوباستانيهايزبانبهمتعلقهايريشهوواژگان

صـرفي سـاختار يـا وباشندبسيطواژهمبدأزبانيا دركهاروپاييتركيبيهايصورتوواژگان

.وجود داشته باشـد هاآنرويبرفارسيسازيواژهفرايندهاياعمالتوانشباشد كهايگونهبههاآن

)29- 34: 1388گزيني،گروه واژه(

: انـد از ، چهـار منبـع ارزشـمند وجـود دارد كـه عبـارت      گزينيمنابع واژهدر زبان عربي در زمينه

هـاي علـوم مختلـف و    و فرهنگهانامههاي زبانشناسي، دانشهاي عمومي زبان عربي، كتابقاموس

هـا و  هـاي عمـومي، سرشـارترين سرچشـمه    دارجه؛ در اين ميان، قـاموس هاي عاميانه و رايج؛لهجه

هـا و مصـدرها بـه شـمار     رابريابي معاني كلّـي ماننـد صـفت   ويژه در برگردان و بگزيني بهمنابع واژه

روند و خاستگاه اين امر مراحل مختلـف گـذار در فرهنـگ عربـي و ارتبـاط و مبادلـه بـا ديگـر         مي

عـدد  15قرن دوازدهـم هجـري نزديـك بـه    تاها را گونه قاموسهاست؛ تعداد اينها و فرهنگتمدن
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ابـن فـارس،   » المقـاييس «ها از مشهورترين اين قاموس؛)205- 207: 1983الخطيب،(اند برآورد كرده

زبيـدي اسـت   » تاج العروس«فيروزآبادي و » المحيط«ابن منظور، » لسان العرب«جوهري، » الصحاح«

دقتّي در تفكيك و تمايز قائل شـدن ميـان   ها كمها معايبي نيز دارد كه نخستين آنكه البته اين قاموس

» صـنوبر «و » سـرو «، »عرعر«، »أرز«هاي عمومي ميان اين قاموسدركهچنانهاي مختلف است گونه

شـود، ديگـر از معايـب    تعريف به دور نيز ميو در برخي موارد مايهشود تفاوت مشهودي ديده نمي

پرنـده بـه   : »الطير«توضيح و تفسيري غيرعلمي و مبهم از الفاظ مشهور است مانند تعريف ها ارائهآن

نام گروهي از پروازكنندگان كه اين تعريف نه جـامع اسـت و نـه مـانع بلكـه      : »رما يطيهاسم لجماع«

آن قـرار داد يـا تعريـف    زنبور را زيرمجموعـه / لاشخور و هم نحل/ توان هم نسرعنوان نمونه ميبه

مـوش؛  / فـأر شود و هم دربرگيرنـده تيغي ميجوجه/ كه هم شامل قنُفذُ» الدواب الصغير«به » هحشر«

هـا  يسـت نيـز بـه معايـب قـاموس     نعصر حاضر ژگان كهن متروك كه مطابق ذوق و سليقهوجود وا

)43: دتالخياط،(.شودافزوده مي

هاي موضوعي و معنايي امروزي اسـت كـه از مشـهورترين    شناسي معادل فرهنگهاي زبانكتاب

كـه در نگـارش هريـك،    باشـد  مي» الخيَل«و » الإبل«، »خلَق الإنسان«هاي موضوعي نامهها فرهنگآن

و ابوحـاتم سيسـتاني   هاز ابـوخير » الحشرات«اند ديگر فرهنگ گروهي از نويسندگان مشاركت داشته

از » الحيـات و العقـارب  «از ابوعمرو شيباني، اصـمعي و سيسـتاني و كتـاب    » النحل و العسل«است، 

كـه در  - » كتاب الصـفات «توان به رسائل مشهور بههاي موضوعي ميفرهنگ؛ ديگر از دستههابوعبيد

قرن سوم هجري پديد آمده است و به موضوعاتي مانند آفرينش انسان، كشـاورزي و كشـت و كـار،    

اشاره كرد و ابوخيره أعرابي و نضـربن شـميل در ايـن    - اندباران و موضوعاتي از اين دست پرداخته

ابن سـكيّت  » الألفاظ«كتاب هاي معنايي نيز يكينامهزمينه صاحب اثر هستند؛ از مشهورترين فرهنگ

 ـ «ابوهلال، » التلخيص«است و ديگر  ويـژه  از ثعـالبي و بـه  » هفقـه اللغ ـ «از همـداني،  » هالألفـاظ الكتابي

كنَز الحفاّظ فـي تهـذيب   «و هر جلد در باب موضوعي و جلد17اندلسي در يدهساين » المخصص«

)108: 1982مختار عمر،(.از تبريزي» الألفاظ

هاي ترجمه يـا تـأليف شـده و يـا پديـد      ها يعني مجموعهگزيني دانشنامهم از منابع واژهسودسته

ها و اصطلاحات ترجمـه شـده   واژهتخصصي يك علم است كه تعداد زيادي از دانشآمده در حوزه
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زكريـاي رازي در پزشـكي،   » الحـاوي «گيـرد ماننـد كتـاب    علوم را دربرمـي يا ساخته شده در حوزه

قلقشـندي و  » صـبح الأعشـي  «ابـن عـوام اشـبيلي،    » هالأندلسـي هالفلاح ـ«بن سينا در منطق، ا»الشفاء«

خـود را در  ابن مماتي؛ برخـي از دانشـمندان نيـز اصـطلاحات تخصصـي رشـته      » قوانين الدواوين«

از كنـدي  » هـا رسـوم في حدود الأشياء و هرسال«نمودند مانند هايي ساماندهي ميمانند يا كتابچهرساله

هـاي  نامـه هـا، واژه تـر دانشـنامه  اثـر ابـن بيطـار؛ شـكل تخصصـي     » هالجامع لمفردات الأدوي«يا مانند 

كشّـاف اصـطلاحات   «ابوالبقاء الكفـوي يـا   » الكليات«تخصصي است كه البته اين نام را ندارند مانند 

)42- 50: 1991و الشرقاوي، 126- 130:دتالثعالبي،(.از تهانوي» الفنون

هاي عاميانـه اسـت كـه بسـياري از واژگـان      گزيني، لهجهفرجامين دسته از منابع واژهچهارمين و 

ها نيامده است ولي توده و عوام مـردم نسـل بـه نسـل و     لغتها و فرهنگ نامهها در واژهكاربردي آن

آب كـه در بـه معنـاي چمچمـه   » هالسـاقي «اي لهجـه برند ماننـد واژه ها را به كار ميآنپشتبهپشت

نامـه ثبـت كردنـد يـا ماننـد      ها هم آن را گرفته و در واژهشد و فرانسويهاي مصري استفاده ميلهجه

هـاي ايـن دسـته،    گردد؛ از ديگر گونههاي بلوط اطلاق مييكي از گونهعنوانبه» ملُّول«اي لهجههواژ

ردش در ميـان  يا مانند واژگان عربي صحيحي است كه خواص و فرهيختگان بـه خـاطر رواج كـارب   

برنـد ماننـد   عوام و ترس از عامي بودن آن يا به خاطر گرايش به واژگان جديدتر، آن را به كـار نمـي  

سوم، آن دسته از واژگاني است كه به دست عوام مردم تعريـب شـده و   ؛ گونه...بياع، بطاّل، دعس و

و » طقـم «، »هورش«توسـط تـوده   در ميانشان كاربرد يافته است يا از گروه واژگان معربّ و كاربردي

وران كاربرد يافته اسـت؛ نـوع چهـارم از    هاي فراواني توسط پيشهكه از اين دسته، نمونه» ساندويش«

واژگـان داراي ريشـه و   گزيني معرفي شده است، و يا از گونـه منبع واژهعنوانبهاي كه واژگان لهجه

قياسـي بـه خـاطر ابـدال     قاعده و غيرزباني بياصل عربي است ولي تغييريافته تحت تأثير يك فرآيند

بـوده اسـت يـا    » كَتَّـلَ «كه در اصـل  » كبَتلَ«يك حرف يا افزايش و كاهش آن تغيير كرده است مانند 

اند همچنـين آن دسـته از واژگـاني    رواج يافته» ظمĤن«كه بر بنياد قياس نادرست با » تعبان و مرضان«

و » نقَّـط «گيرنـد ماننـد   تواند ذيل ايـن تقسـيم قـرار    برند مير ميهيچ تحريفي به كامردم بيكه عامه

انـد ماننـد   و الشظف به معناي غسل به همراه واژگان معجمي كه عـوام مـردم بـه كـار بـرده     » العكاّم«

واژگان و الفاظي است كه عـوام بـراي   كه اين واژگان افزون بر وام» هالمصطب«، »المدماك«، »الساف«
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بـه  » الأرض العـراء «بـه معنـي   » السـليخ «مانند اند اشياء جديد و نوي به عاريت كردهبيان پديدارها و

... و» الكـف «و » هالـدحار «، »هالفراّع«، »هالحفاّر«، »هالجبال«واژگان ابتكاري و توليدي عامه ماننداضافه

)35- 39: 2008،هخسار(

گزينيهاي واژهشيوه

بان عربي در اين نوشتار بـر بنيـاد مطالعـات نگارنـده يـا از      گزيني زهاي مورد پژوهشِ واژهشيوه

اي اسـت كـه   نخست واژگان نوگزيدهدسته: شودمعنايي است كه به دو دسته تقسيم ميتوسعهگونه

هـا در  بخش در آغاز، مدلول كنوني و جديـد آن يناند و در اتر دلالت و نشانگري خاصي داشتهپيش

گـردد؛  و سپس مدلول نخست و پيشين با استناد به متون ديـرين ارائـه مـي   شود برابرشان نگاشته مي

اند و در ادوار پسـين  تر دلالت و نشانگريِ خاصي داشتهاي است كه پيشدوم، واژگان برگزيدهدسته

انـد و در ايـن نوشـتار يـا در     اصطلاحي ديگر از زبان مبدأ يا مقصد برگزيده شـده عنوان برابرنهادهبه

شود سـپس و در ادامـه، مـدلول نـوين بـا      ها در برابرشان نگاشته ميدلول نخست و نوين آنآغاز، م

واژگـان و در فرجـام،   برابريـابي ونـدهاي وام  شود؛ در مراحـل پسـين،  استناد به متون امروز تبيين مي

قـرار  گزيني در زبان عربي موردتوجه هايي است كه به منظور راهكار واژهديگر شيوهسازي از سرواژه

.دارند

سـازي بــراي برابريـابي اعــم از برابريــابي   اي اســت كـه پــس از واژه گزينـي، دومــين شـيوه  واژه

مورد نيـاز در خـود   واژهواژگان زبان مبدأ يعني اصطلاحات بيگانه يا برابريابي اصطلاح و دانشدانش

اي در برابـر  رنهـاده شـود و بـه معنـاي پيشـنهاد براب    زبان مقصد براي مفهومي نوين به كار گرفته مـي 

باشـد  بر بنياد نوگزينش يا برگزينش از ميان واژگان موجـود در زبـان عربـي مـي    اصطلاح مورد نظر

بـه مـدلول اصـطلاح    » الجمِالهقافل«آن بر مدلول با انتقال نشانگريِ ويژه» قطار«مانند نوگزينش واژه

ويـژه در  گيـرد بـه  قـرار مـي  » مجاز«هكه بر بنياد اصول بلاغت كلاسيك ذيل شاخ)train(زبان مبدأ 

المجاز مشتقّ من جاز الشـيء  «گويد بياني ارائه داده است و ميگونهينازاتعريفي كه صاحب جواهر 

سموا به اللفـظ الـذي نقُـلَ مـن معنـاه الأصـلي ليـدلَّ علـي معنـي غيـره مناسـب            - إذا تعَداه- يجوزه

- چه كه به مانند زبـان عربـي   حمد الهاشمي از مجاز با آناگر اين تعريف ا) 302: 1425الهاشمي،(»له

در زبـان فارسـي   - هاي نويندر جهت پاسخگويي به نياز زمان و گزينش واژگانِ پيشين براي مدلول
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پيشنهاد شده است، مقايسه شود، ارزش كاربري امروزي مجـاز بـا نـام نـوگزينش در زبـان فارسـي       

گزينـي و برابريـابي بـه    در زبان عربي در امر واژه- اين نوشتاربه معناي ارائه شده در - مطابق ترجمه 

اي گسـترش معنـايي   گونـه شود؛ در فرهنگستان زبان فارسي، نوگزينش را عبارت از نيكي روشن مي

اند كه در اين گسـترش، واژه افـزون بـر    دانستهجديدنيازهايبازبانساختنهماهنگآگاهانه براي

انگري مفهومي بر مدلول نخستين بر معنايي جديد براي مدلول نـوين  داشتن معناي سابق و حفظ نش

كه مدلول نخستين آن، آبرو و عزتّ و احتـرام اسـت و   » اعتبار«نوگزينش واژه«نيز دلالت دارد مانند

كـه  » نعلبكـي «بر حساب بانكي نيز دلالت دارد يا ماننـد واژه » گشايش اعتبار«اي مانند امروز در سازه

كنـد يـا ماننـد لفـظ     گردان نيز دلالت مياي در سر ميلدلول نخستين زيراستكاني بر قطعهافزون بر م

زيـر دراي كـه شود بر قطعـه كه در حال حاضر افزون بر زيوري كه از گوش آويخته مي» گوشواره«

گـروه  (».گـردد كنـد نيـز اطـلاق مـي    فراهم مـي نوساناثردررافنرطولتغييرامكانتخت،فنرهاي

اي مناسـب  برگـزينش واژه - كه از آن يـاد كـرديم  چنان- گزينيديگر واژشيوه)35: 1388گزيني،واژه

تر نيز داراي نشانگري بر مدلولي ويژه نبوده باشد و امـروز بـراي اصـطلاح يـا مـدلول      است كه پيش

» حميـل ت«مانند برگزينش واژه- شودواژگان موجود زبان عربي انتخاب ميمورد نظر از ميان گنجينه

).download(براي اصطلاح » تنزيل«يا 

استناد نوگزيده در متون شعري ديرين

ويـژه شـعر نمـود    تر در متون ادبي و بهپيشجا معناي نخست اين دسته از واژگان نوگزيده،از آن

هاي شـعر  از نمونهتلاش گرديد تا براي تبيين معناي قديمهاي اين دسته،داشته است در بررسي مثال

اي كـه بـا   نتيجـه .هاي علمي و يـا خبـري اسـتفاده شـود    هلي و براي تبيين معناي جديد از نمونهجا

متن مسجل گشت ايـن اسـت كـه بـه دليـل تـازگي       بررسي اين دسته واژگان نوگزيده براي نگارنده

صـنعت و فنـاوري   هـاي علـم،  مدلولِ اين دسته از واژگان و ارتباط و پيوند محكـم آن بـا پيشـرفت   

كمتر در متون ادبي و يا شعري معاصر عربي بازتاب يافته است و بيشـتر در متـون   اين دسته، ي،جهان

.منثور علمي قابل رديابي است

در معناي امـروزي كانـال آب يـا شـبكه    داراي معناي دلالت نخستينِ نيزههالقنَا: نوگزيدهواژه- 1

 ـ السويسهقناتلويزيوني مانند  قنـال  : اسـت كاررفتـه بـه ه از كانـال لاتـين نيـز    كه به شكل قنـال برگرفت
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در خـود نوگزيـده، نظـر از واژه كه اين توضيح صرفهالدراما للأسرهقناالسويس و معناي ديگر مانند 

.مناسب ديگري براي آن پيدا نشده استرود كه برابرنهادهاي نقل مضمون به شمار ميبرابريابي گونه

 نيزهمتن داراي معناي دلالت نخست

:هعنتر» معلقّه«از) الف

بمحرَّمِ]القنَا[ىفشَكَكَت بالرمّحِ الأصم ثيابه       ليس الكريم عل

)148: 1405الزوزني،(

بـر نيـزه رفـتن افـراد     - در قانون مـن - كه اش را دريدم حال آنسخت خويش، جامهمن با نيزه(

!)  برجسته و بزرگوار، حرام نيست

:عمروبن كلثوم تغلبيهمعلقاز) ب

الأعداء قبلكَ أن تلَيناىيا عمرو أعيت             عل]قنَاتنَا[فإنَّ 

)   128:همان(

.)در ستيز با دشمنان كند گشته استما پيش از تواي عمرو، نيزه(

193هـا طـول هي ممرّ مائي اصطناعي في مصر، يبلغ السويسهقنا: متن داراي معناي نوين كانال

.كم و تصل ما بين البحرين الأبيض و الأحمر

كيلومتر كـه حدفاصـل دريـاي    193آبراه مصنوعي در مصر است با طول / كانال سوئز يك كانال(

.)سازدمديترانه و درياي سرخ را به هم متصل مي

هئيالتلفزيـون السـوري الفضـا   ههـي قنـا  هالسـوري هالفضائيهالقنا: متن داراي معناي نوين ماهواره

. أنحاء العالمهي تبث في كافآلتو هالرسمي

اي سوريه است كه در همه جاي دنيـا  رسمي تلويزيوني ماهوارهاي سوريه، شبكهماهوارهشبكه(

.) شودپخش مي

آب يـا  در معناي امـروزي لولـه  دلالت نخستينِ بند و نيمعناي أنُبوب داراي: نوگزيدهواژه- 2

.أطفال الأنابيبو يا أنُبوب المختبريا أنُبوب الماءاه مانند آزمايشگلوله

:إمرؤالقيسدلالت نخست بند و ني از معلقهمعنايمتن داراي
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السقي المذلََّلِ] أنُبوبِ[و ساقٍ كو كشَحٍ لطَيف كالجديلِ مخصَرٍ        

)33: 1425البستاني،(

تـراش پـايش   هـاي خـوش  چرمي و سـاق بافهني است مانندميامحبوب من، لاغراندامِ باريك(

.)شاداب و زيباي خرمايي سيراب و پربار استبسان ساقه

 ـ أحـد مـن مياههـا بيـع علـى وافقت ايران:آبمتن داراي معناي نوين لوله مـن هالأنهـار القريب

.العربيالخليجمياهتحتيمرو بحريأنابيب بريّخطمدعبرالكويت،

كشي در خشكي و دريا از زيـر  ان با فروش آب يكي از رودهاي نزديك كويت از طريق لولهاير(

.)هاي خليج فارس موافقت كردآب

عـام  هلأول مـر » أطفـال الأنابيـب  «عرف العالم مصـطلح  : آزمايشگاهمتن داراي معناي نوين لوله

. عالمفي الأنابيبهطفللويس براون، لتكون أول ه، عندما ولدت الطفل1978

هــاي نــوزاد پــرورش يافتــه در لولــه«اصــطلاح بــا 1978جهــان بــراي نخســتين بــار در ســال (

عنوان اولين جنين آزمايشـگاهي  اي به نام لوئيس براون بهكه دختربچهآشنا شد هنگامي» آزمايشگاهي

.)و لقاح مصنوعي جهان متولد شد

در معني امـروزي لوسـتر كـه    پروينهداراي معناي دلالت نخستين خوشثرُيا: نوگزيدهواژه- 3

: به زيبايي از اين نوگزيـده بهـره گرفتـه اسـت    » المجوس في اوروبا«اي با نام خليل حاوي در سروده

قفالس تمَاتبلَّورا، / فاستحالت عاترقَثرُي143: 1993حاوي،(.هو ز(

:إمرؤالقيسپروين از معلقهدلالت نخست خوشهمعنايمتن داراي

احِ المفصلِـرُّض أثناء الوشِـفي السماء تعَرَّضت              تعَ] الثُّريا[إذا ما 

)17: 1405الزوّزني،(

هـاي حمـايلي   پـروين بسـان كنـاره   خويش رفتم، بدانگاه كه سـتارگان خوشـه  من نزد محبوبه(

.) نماياندآويزي درخشان در آسمان، رخ ميگردن/ جواهرنشان
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ماننـد  ) cable(در معنـي امـروزيِ   داراي معناي دلالت نخستين ريسمانالحبل: وگزيـده نواژه

هحبال الوصلات الكهربائي.

:أعشي» هوداع هرير«دلالت نخست ريسمان از معنايمتن داراي

!تصَل؟ُمن] حبلَ[عناّ ما تكُلَِّمنا                 جهلاً بأمُ خلُيَد هصدت هريَرَ

)،228: 1425البستاني(

در كننـده  رفـت و برگشـت  / داراي معناي دلالت نخستين پر رفت و آمدرائد: نوگزيـده واژه

. معني امروزي سرگرُد

» مدح هـرم بـن سـنان   «كننده از رفت و برگشت/ دلالت نخست پر رفت و آمدمعناي متن داراي 

:زهير بن ابو سلمي

قلَقا ] رائدا[قباًٌ ـثهن المحالـــمتمَطو الرشاّء فتَجُري في ثنايتها

)،94: 1425البستاني(

در معنـي امـروزي راه   داراي معناي دلالت نخستين آغشـته بـه قطـران    معبد: نوگزيدهواژه- 4

.و هموارشدهآسفالت 

:هطرفاز معلقهآغشته به قطران دلالت نخست معنايمتن داراي

]المعبد[ردِت إفراد البعيرِ ـكلُُّها             و أفُهمتني العشيرأن تحَاىإل

)62:همان(

تنهـا مانـده   افراد قبيله، مرا راندند و طرد كردند و من بسان شتري گرَ و بيمار،جا كه همهتا بدان(

.)و در انزوا قرار گرفتم

يحاولن التحركّ فـي  هالميليشيات الحوثيو أفاد أنّ:آسفالت شده و هموارمتن داراي معناي نوين

.هفي الأجواء اليمنيهمستمرّهنظراً لأنّ الطيران يتواجد بصفهالطرق المعبدبعيداً عن هطرق وعر

العبـور و  هـاي صـعب  نظاميان حوثي در تلاش جهت حركت در راهاين منبع بيان داشت كه شبه(

.)يرا نيروي هوايي همواره در آسمان يمن حضور داردمسطح هستند؛ زشدههاي آسفالتدوراز راهبه
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جاي فرود آمدن در معني امـروزي  محلّ داراي معناي دلالت نخستينِ مكان و : نوگزيدهواژه- 5

.فروشگاه

:لبيددلالت نخست مكان و جاي فرود آمدن از معلقهمعنايمتن داراي

 يارالد َفتلّ[عحها         ها] ُمقامَنًفمىبم دهافرجامهاغولتأَب

)91: 1405الزوزني،(

از شـدت فرسـودگي محـو    - در گذر زمـان –هايش ها و اقامتگاهها، منزلگاهاين سرزمين، خانه(

.)آيدبه چشمم ناآشنا و غريب ميمنا،هاي غول و رجام در منطقهاند چنان كه پنداري كوهگشته

مـن أدوات  هعديـد محلّـات شـارع كورسـو فـي رومـا يضـم      : همتن داراي معناي نوين فروشگا

هو محلاّت الأحذيىمحلاّت الموسيقىإلهكهربائي.

هـاي لـوازم برقـي    هاي متعـددي اسـت از فروشـگاه   خيابان كورسو در شهر رم داراي فروشگاه(

.)  هافروشيهاي لوازم موسيقي و كفشگرفته تا فروشگاه

. در معني امروزي لاستيك ماشيندلالت نخستين چرخ چاه دارايدولاب: نوگزيدهواژه

:  متن داراي دلالت نخست چرخ چاه

ك النَّور مبتسما              في غير إبانه و الماء منسكباـفمن جنان تري

ربا ــطَإذ أنََّ، مغترب              نأَي فحَنَّ إلي أوَطانه ] هادولاب[كأنَّ  

)94: 1379أمين،الجارم و (

در معني امـروزي قالپـاق ماشـين    داراي دلالت نخستين حمايل شمشير محمل: نوگزيدهواژه

.مانند محمل الدولاب

: إمرؤالقيسمتن داراي دلالت نخست حمايل شمشير از معلقّه

]محملي[علي النَّحرِ حتيّ بلَّ دمعي هففاضتَ دموع العينِ منيّ صباب

)1425:31البستاني،(

.بوسدر معني امروزي اتوداراي دلالت نخستين سرشار و پر هحافل: نوگزيدهواژه

:ابوتماممتن داراي دلالت نخست سرشار و پر از بائيه
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قعو ومهيا يِوريمرفَتَ هعنصنى االم نكفَّلاً[معسولَ] حلبَِهمالح

جِ حافل: حفَّل

در معنـي امـروزي توپخانـه ماننـد     داراي معناي دلالت نخستين آبراهه مدافع: نوگزيدهواژه- 6

.مدافع الهاون

:لبيدمتن داراي معناي دلالت نخست آبراهه از معلقَه

هاسلاملقَاً كما ضمَنَ الوحي ـخَهارسمالرَّيانِ عرِّي ] مدافع[ف

)103: 1425البستاني،(

هـاي ناخوانـاي   هـا و نقـش  ها و آثار مسيل كوه ريان چنان كهنه و فرسوده گشته كه نگارهنشانه(

.)اي را ماننده استنوشتهسنگ

ي تشـمل  آلت ـهأنواع الأسـلح ىو يبدأ البرنامج التدريبي صباحا عل: متن داراي معناي نوين توپخانه

. هو القاذفات المختلفمدافع الهاون

هـاي مختلـف آغـاز    ها شامل خمپاره و راكتآموزشي، صبحگاه با تمرين انواع سلاحهاين برنام(

.)شودمي

.در معني امروزي ميكروبداراي دلالت نخستين اصل و ريشه هجرثوم: نوگزيدهواژه

از طرفههجرثوممتن داراي دلالت نخست:

و تنمي للبعدتترك الدنيا ]هجرثوم[نبلاء السعي من 

در معنـي امـروزي   الراووق داراي دلالت نخستين جام شراب و صافي شـراب  : نوگزيدهواژه

.قيف

از أعشيجام شراب متن داراي دلالت نخست:

تَّكئاً                  و قهَوالرَّيحان م ُم قضُبُعتهزَّهنازراووقهُا[هم[َلُـخض

)،229: 1425البستاني(

.               هدر معني امروزي قهوداراي دلالت نخستين شراب هقهو: نوگزيدهواژه

از أعشيشراب متن داراي دلالت نخست:
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خضَلُ]راووقهُا[همزَّ]ههوـقَ[نازعتهُم قضُبُ الرَّيحان متَّكئاً                  و 

)همان(

 ـ  هقسيم: نوگزيدهواژه در معنـي  يب از زيبـايي و ملاحـت   داراي دلالت نخسـتين نـوعي نص

.چكته/ امروزي كوپن

هعنتراز معلقهنصيب زيبايي متن داراي دلالت نخست:

الفمإليك من هاعوارضسبقتَ ] هقسيم[رٍ بـاجـتهو كأنَّ فار

)،140: 1405الزوزني(

در معنـي امـروزي   ف يا جـام  داراي معناي دلالت نخستين نوعي ظرصحن: نوگزيـده واژه- 7

:ديشِ ماهواره

:عمروبن كلثوم تغلبياز معلقهنوعي ظرف يا جام دلالت نخستمعنايمتن داراي

ناــيالأندرمور ــي خــك فاصبحينا                و لاتبُق]صحنِ[ألا هبي بِ

)118: 1405الزوزني،(

!)اندرين را فرو مگذاراي ناب منطقههساقيا برخيز و ما را صبوحي بنوشان و شراب(

هـا فـي هالصحون اللاقطهمراكش تصل نسبهكمدينهمدين:متن داراي معناي نوين ديش ماهواره

. من المنازلهفي المئ60الى 

.)رسدمي% 60ها به هاي ماهواره به نسبت خانهدر شهري مثل مراكش، ميزان ديش(

.در معني امروزي فولادستين سخت و محكم داراي دلالت نخصلب: نوگزيدهواژه

:طرفهمتن داراي دلالت نخست سخت و محكم از معلقه

مؤيد]صلبٍ[يكنفانها              و أطرَ قسي تحت هكأنّ كناسي ضال

)51: 1405الزوزني،(

تصـل موتـور   مقطعـه (در معني امروزي شـاتون  داراي دلالت نخستين بازو ذراع: نوگزيدهواژه

.)لنگپيستون به ميل
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:متن داراي دلالت نخست بازو

هعنترمعلقهاز) الف

 كحزجِاً يه]راعذ[ِب ه]ِراععلي الزِّناد الأجذمَِ]ذ بكالم قدَح           ه

)141:همان(

:از بانت سعاد كعب بن زهير) ب

 كأنَّ أوب]راعرقِتَ       ]ذبالقوُرِ ــو قيها إذا ع سد تلَفََّعيلُاقــالع

)،2/13: 1425البستاني (

:حازم القرطاجنياز) ج

لفّ الأجذم في قطَع السنىّــفوق أخرى و حكى              تك]ذراعاً[ألقى 

) 68: 1958،ههدار(

زي در معنـي امـرو  ي پرنـدگان  دسـته داراي معناي دلالـت نخسـتين   سرب: نوگزيدهواژه- 8

:اسكادران هواپيما

:پرندگاندستهدلالت نخستمعنايمتن داراي

يلِمذَدوارٍ في ملاء ىكأنَّ نعاجه           عذار] سرب[فعنَّ لنا 

)،36: 1425البستاني (

هـايش، دوشـيزگاني   اي پديدار گشـت  كـه گويـا گـوزن    پس از چندي در برابر ديدگان ما، گلهّ(

.)كشان و خرامان، به گرد سنگ مقدس در طواف بودنددامنبودند كه

الملك عبد االله الثاني ملك الأردن سيشارك بنفسـه فـي   : متن داراي معناي نوين اسكادران هواپيما

.»داعش«ستقوم بقصف مواقع لتنظيم و �16سرب طائراتهقياد

شـركت خواهـد   �16يماهـاي  ملك عبداالله دوم، پادشاه اردن شخصاً در هدايت اسـكادران هواپ (

.)هاي گروهك داعش خواهد نمودكرد و اقدام به بمباران پايگاه

:از طرفه) ب

تمَر] أسراباً[في إفزاعهمِ                كرعال الطَّير هذلُقُُ الغار
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.جاي فرود آمدن در معني امروزي فروشگاهمحلّ داراي دلالت نخستينِ : نوگزيدهواژه

:لبيدلت نخست جاي فرود آمدن از معلقهمتن داراي دلا

 يارالد َفتها             ]هامحل[عقامَفم دنيً تأَبهافرجامهاغولبم

)91: 1405الزوزني،(

.در معني امروزي مشتري و خريدارداراي دلالت نخستين شتر سركش زبون: نوگزيدهواژه

:از عمروبن كلثوممتن داراي دلالت نخست شتر سركش

]وناــزب[هـــه عشوَزنــإذا عض الثقاف بها اشمأزت             و ولَّت

)،133: 1425البستاني      (

در معنـي  كشتي يـا كشـتي   داراي معناي دلالت نخستين سينههخليجِ: خلاَيا: نوگزيدهواژه- 9

.امروزي سلول

:هطرفاز معلقهدلالت نخست كشتيمعنايمتن داراي

المالكي دوجمن ]خلاَيا[هغدُوهكأنَّ ح فينٍ بالنَّواصفسدد

دمان روز كوچ و جـدايي در  هاي معشوق مالكي من، سپيدهپنداري كجاوه) (45: 1405الزوزني،(

.)پيكرهايي بودند غولپهناي شاهراه صحراي دد در چشمم، كشتي

 ـ يسبح في: نوين  سلولمتن داراي معناي خلايـا الـدم   : هـي الخلايـا أنـواع مـن   هالبلازمـا ثلاث

.هو الصفائح الدمويالحمراء، خلايا الدم البيضاء

هـاي سـفيد   هاي قرمز خون، گلبـول سه نوع سلول شناور است شامل گلبولدر پلاسماي خون،(

.)هاخون و پلاكت

ندادهنده و فريادزننده يا نشست و محفـل  تينِ نادي داراي معناي دلالت نخس: نوگزيدهواژه- 10

.در معني امروزي باشگاه

 از رثاء صخر خنساءنشست متن داراي معناي دلالت نخست:

للجيشِ جراّر]هأندي[شهَاد ههباطُ أوديهحمالُ ألوي

) 2/269: همان(
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آمـد،  ها فـرود مـي  د كه پيوسته در درهبرادر من، صخر هماره علمدار و پرچمدار نبرد بود؛ او بو(

.) سپاه بودرانندهها و محافل حاضر بود و مورد مشورت و سردار لشكر و به پيشدر انجمن

خالـد البلطـان اجتماعـاً مطـولاً مـع      رئيس الناديوعقد :  متن داراي معناي نوين باشگاه ورزشي

.اللاعبين

.)ني با بازيكنان داشتيك نشست طولارئيس باشگاه، خالد البلطان،(

واژگـان و در ميـان   ها بايد بيان داشت كـه در كـاربرد تـازه   پس از بررسي اين دسته از برابرنهاده

ي يافتـه  تـر فـزون گويشوران زبان عربي، اين دسته از اقبال بيشتري برخوردار بوده و كـاربرد و رواج  

ازد، ارتباط و پيوند روشن ميـان كـاربرد   سين دليلي كه چنين برداشتي را بيشتر تبيين ميترمهماست؛ 

معنـايي انـدك آن نسـبت بـه معنـاي پيشـين       ديد واژه با معناي پيشين خود و در حقيقت توسـعه ج

شـوند  ها با ابهام يا مشكلي مواجه نمـي باشد؛ مخاطبان نيز در دريافت معنا و مدلول اين برابرنهادهمي

اختصـاص داده  بيشتري را به خودها، گسترهگزيني نسبت به ديگر دستهرو اين دسته از واژهو  ازاين

. و از مقبوليت بيشتري برخوردار است

در معنـي امـروزي فرمـانِ    داراي دلالت نخستين رهبري و به پـيش بـردن   مقود: نوگزيدهواژه

.ماشين

 هدايت و رهبريمتن داراي دلالت نخست:

]مقودي[إليكم و لاأعطي علي الذلّ إننّي غير راجع             ألا فاقتلوني

دهنـده ، آردفـروش و در زبـان عاميانـه كرايـه    داراي دلالت نخستينِ شبانهسواق: نوگزيدهاژهو

.در معني امروزي درايورو ستوران 

 از الصـحاح  ستوران دهندهشبان، آردفروش و در زبان عاميانه كرايهمتن داراي دلالت نخسـت

:اسماعيل بن حماد جوهري 

:قال الراجزهواق شدد للمبالغسائق و سفهو..هساقَ الماشي

.ي إبلٍ و لا غنمـليس براعبسِواقٍ حطمَ     قد لفََّها الليلُ
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كه در بيشتر متـون شـعري كلاسـيك،    - راست داراي دلالت نخستين نيزهمثقَّف: نوگزيدهواژه

. ردر معني امروزي انديشمند و روشنفك- صفت دالّ بر موصوف مقدرِ نيزه است

هعنترازمعلقهراستنيزهمتن داراي دلالت نخست:

صدق الكعُوب مقوَمِ]مثقَّف[بهجادت له كفَيّ بعاجلِ طعن

)     148:همان(

.تفنگدر معني امروزي ماشهداراي دلالت نخستين سنگ چخماق زنِاد: نوگزيدهواژه

:هعنترزمعلقهمتن داراي دلالت نخست سنگ چخماق از ا

 كحزجِاً يه]راعذ[ِب ه]ِراععلي الزِّناد الأجذمَِ]ذ بكالم قدَح           ه

)141:همان(

.در معني امروزي دكترين سياسيداراي دلالت نخستين آيين و سلوكمذهب: نوگزيدهواژه

هعلقمازآيين و سلوك متن داراي دلالت نخست:

التَّجنُّبِو لم يك حقاًّ كلُُ هذا ] مذهبِ[انِ في غير ذهَبت من الهجر

)181:همان(

در معنـي امـروزي   نشين شـدن  رسب داراي دلالت نخستين رسوب كردن و ته: نوگزيدهواژه

.مردود شدن

 رسوب كردنمتن داراي دلالت نخست:

]رسبا[همن كريهفي كفهّ مرهف العذار إذا                       أهوي به

استناد نوگزيده در متون منثور ديرين

سـازد كـه ورود و نمـود    پيش از ورود به بحث اصلي اين بخش، پديدآور نوشتار خاطرنشان مي

اين دسته از واژگان نوگزيده در متون كلاسيك، بيشـتر در ادبيـات منثـور بـوده اسـت كـه بـه دليـل         

معنـاي ديـرين و   نويسنده در بيان شمول زماني و مكاني، ها و نيز فراگيري وگسترده بودن حجم آن

شواهد از معاجم و آثار معتبر مانند لسان العرب ابن منظور، الإفصاح حسـين يوسـف   نخست به ارائه

مفـردات ألفـاظ القـرآن از راغـب اصـفهاني و معجـم       از صاحب بن عبـاد، هموسي، المحيط في اللغ
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عنوان شاهد معنـاي نـوين   ها بهبرخي نمونهاست و در ادامه به ارائهابن فارس پرداخته همقاييس اللغ

دهد كه اين دسـته  هاي نويسنده نشان مياز متون علمي يا خبري معاصر همت گماشته است؛ بررسي

هـا بيشـتر   اند و مدلول نـوين آن معنايي بيشتري داشتهپيشين توسعهها در مقايسه با دستهاز نوگزيده

معناي نوين براي مخاطبِ عـام  رو در بسياري از موارد،تخصصي كاربرد دارد و ازايندر متون علمي

كاربرد و رواج كمتر و مقبوليت كمتري نيز برخـوردار  داراي ابهام و يا حتي غريب است و از گستره

رواج دهنـده نشـان هـا،  هـاي نگارنـده در برخـي از ايـن نمونـه     بررسـي باشد و به همين علـت، مي

.باشدواژگان لاتينِ به جاي اين مدلول توسعه يافته ميوام

در معني امروزي كارت، بلـيط  داراي معناي دلالت نخستين نامه و ورقههبطِاق: نوگزيدهواژه- 1

....و

:از ابن منظورنامه و ورقهدلالت نخست معنايمتن داراي

ها مقدار ما تجعـل فيـه إن كـان    يفثبت يهصغيرهعن ابن الأعرابي و قال غيره رقعهالورق: هالبطاق

.عيناً فوزنهُ أو عدده و إن كان متاعاً فقيمته

 ـهأعلـن خالـد حنفـي، أنـه تـم الاتفـاق مـع وزار       : متن داراي معناي نوين كارت  ـهالتنمي هالإداري

.هبطاقات التموين الذكيعن استخراج هالشركات الثلاث المسؤولإداريا علىفنيا وهالمشرف

اداري كه ناظر فني و اداري كار سـه شـركت   توافق با وزارت  توسعهاعلام كرد كهخالد حنفي(

.) باشند، انجام پذيرفته استهاي هوشمند تغذيه ميي كارتهيتهمسئول 

لتوفير النقـود حيـث يمكنـك    ىالمثلههي الوسيلالقطارهبطاقتعتبر : متن داراي معناي نوين بليط

.هالسفر بنصف الثمن أياً كانت المساف

نقود است چرا كه قطار امكان سفر بـه شـكل   انداز و ذخيرهيط قطار بهترين وسيله جهت پسبل(

.)سازد با هر مسافتيبها را مهيا مينيمه

.در معني امروزي ماوسداراي دلالت نخستين موشهالفأر: نوگزيدهواژه- 2

:از الإفصاح حسين يوسف موسيموشدلالت نخست معنايمتن داراي

.و لاتهُمزتهُمز.القواضمهو رتبهالفأريهالواحد من الفأر و هي جنس حيوان من الفصيل: هالفأر
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هـي إحـدى وحـدات الإدخـال فـي      الحاسـوب هفـأر : متن داراي معناي نوين ماوس كامپيوتر

. يدويا للتأشير و النقرهااستعمالالحاسوب يتم 

شـكل دسـتي جهـت نشـان دادن و     ماوس كامپيوتر يكي از وسايل ورودي رايانه است كـه بـه   (

.)رودكليلك كردن به كار مي

در فـرا خوانـدن و صـدا زدن و    داراي دلالت نخستينِ سوراخ كـردن،  نقَر: نوگزيدهواژه- 3

.معني امروزي كليلك كردن

:صاحب بن عبادهاز المحيط في اللغسوراخ كردن دلالت نخست معنايمتن داراي

.الحجر و غير ذلك بالمنقارضرب الرَّحي و : َّالنَّقر

قد يبدو أمراً هينـا لكـن   ) الماوس(هعلى الفأرالنقر المستمر : متن داراي معناي نوين كلييك كردن

. كثير من مستخدمي الكمبيوتر يجدون أن الألم يبدأ في اليد

رسد ولـي بسـياري از كـاربران رايانـه     ساني به نظر مي]كليك كردن مداوم بر روي ماوس، كار آ(

.) شوديابند كه اين درد از دست آغاز ميدرمي

در معنـي امـروزي   داراي معناي دلالت نخستينِ شـكاف و سـوراخ و   هفتُح: نوگزيـده واژه- 4

.درگاه يا پورت

:دلالت نخست شكاف و سوراخ معنايمتن داراي

.و غرُفَهو الجمع فتُحَ مثل غرُفهفي الشيء الفرُجهالفتُحو 

�قلب الكمبيوتر المحمول مع جعل ظهره مواجها للأعلىوهالفتحء يرجى إغلاق غطا

اي كه پشت آن رو به بالا قرار گيرد، برگردانـده  تاپ به گونهبايد درپوش پورت بسته شود و لپ(

.)شود

در معنـي امـروزي   داراي معناي دلالت نخسـتينِ آشـكار كـردن و    البيانات: نوگزيـده واژه- 5

.هاطلاعيه، بيانيه، داد

:مفردات ألفاظ القرآن راغب اصفهانيآشكار كردن از دلالت نخست معنايمتن داراي

.الكشف عن الشي ء و هو أعم من النطق و يسمي ما بين به بيانا: البيان
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بيـان أفخم إنّهمرضيهالإيرانيهالخارجيهباسم وزارهقالت المتحدث:  متن داراي معناي نوين بيانيه

.كامب ديفيد يدل على تناقض بين أفعالها وأقوالهاهفي قمهركالدول المشا

كننـده  هاي شركتدولتايران، خانم مرضيه افخم گفت كه بيانيهسخنگوي وزارت امور خارجه(

.)هاستآنو رفتار در نشست سران كمپ ديويد نشانگر تناقض ميان گفتار

در معنـي امـروزي فرمـت    آماده كردن و داراي معناي دلالت نخستينِ تجهيـز  : نوگزيدهواژه- 6

.كردن

:از فؤاد أفرام البستانيآماده كردن دلالت نخست معنايمتن داراي

».فلَمَا جهزهَم بجِهازهم«: جهزت الرجل إذا هيأت له جهاز سفره فلما قال االله تعاليالتجهيز

 ـفـي مرنإقلاعقرصتجهيز: متن داراي معناي نوين فرمت كردن مـن هالقديم ـالنسـخ هحال

. Windowsهأنظم

.)عامل ويندوزهاي قديمي از سيستمفرمت كردن فلاپي در صورت وجود نسخه(

در معنـي  كننـده يـا گفتـار  و    داراي معناي دلالت ذهن نخستينِ يادهالذاّكر: نوگزيدهواژه- 7

. امروزي فلش

:ن منظوراز ابياد كردن و گفتندلالت نخست معناي متن داراي 

.الحفظ للشيء تذكره و الذِّكر أيضاً الشيء يجري علي اللسان و جري الشيء علي اللسان: الذِّكرُ

 ـهالوميضـي هالذاكر: امروزي فلش ممـوري متن داراي معناي نوين زود بهـا  آلتـي الخلايـا  هثلاثي

.على تحمل الكم الكبير من البياناتهالجوال غير قادر

.) ها را نداردتوان نگهداري حجم وسيعي از دادهاي اين گوشي همراه،مموري سه هستهفلش(

.در معني امروزي آپلودداراي معناي دلالت نخستينِ بار كردن  و التحميل: نوگزيدهواژه- 8

:از الإفصاح يوسف حسين موسيبار كردن دلالت نخستمعنايمتن داراي

.رفعه و وضعه عليه: حمله حملاً و حملانايهحملَ الحملَ علي ظهر الداب: التحميل

 ـتحميـل من المعروف أنك لا تسـتطيع  : متن داراي معناي نوين آپلود كردن إلكترونـي  هأي كتاب

.إلى الآيبادهمباشر
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پد براي تـو  رسد كه امكان آپلود هيچ كتاب الكترونيكي به شكل مستقيم روي اين آيبه نظر مي(

.) وجود ن دارد

.در معني امروزي دانلودداراي دلالت نخستينِ فرود آمدن و التنزيل: يدهنوگزواژه- 9

:ابن فارسهاز معجم مقاييس اللغفرود آمدن دلالت نخست معنايمتن داراي

.نزَلََ: التَّنزيل

.هالشاملهفي موقع المكتبهالكتب الموجودتنزيلحاولت : متن داراي معناي نوين دانلود كردن3

و در معنـاي امـروزي   داراي معناي دلالـت نخسـتينِ تكّـه يـا قطعـه     هشقَّ: زيدهنوگواژه- 10

.آپارتمان

 از ابن منظورفرود آمدن متن داراي معناي نخست:

انتقل هشام شرابي، المفكرّ الفلسطيني و ناقد الأدب العربي  الـى  : آپارتمانمتن داراي معناي نوين 

. رعلى البحر في الطابق العاشهمطلّهشقّ

دهم نقـل  هشام شرابي، انديشمند فلسطيني و ناقد ادبيات عربي به آپارتماني رو به دريا در طبقه(

.)مكان كرد

اصطلاح امـروزي  برابرنهادهداراي معناي نخستين گردآوري و نوشتنتدوين: نوگزيدهواژه- 1

.نويسيوبلاگ

:متن داراي معناي نوين

يسـمح للمسـتخدمين بالتفاعـل مـع     ) Gmail(هسيط لخدمتحديث بهو اليوم قامت قوقل بإضاف

...المصغَّر تويترالتدوينهإشعارات شبك

كه به كاربران، امكان اسـتفاده  طوريرا افزايش داده بهGmailامروز گوگل، خدمات بروزرساني (

.) دهديمنويسي تويتر را وبلاگ- ميكروهاي شبكهاز داده

. اصطلاح امروزي تيم مليّبرابرنهادهمعناي نخستين برگزيدهدارايمنتخب: نوگزيدهواژه- 2

:متن داراي معناي نوين

.القدم عن لقاءه أمام نظيره اللبنانيهالوطني لكرمنتخبنافقط تفصل هساع48
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.)ساعت تا ديدار به همتاي لبنانيش فاصله دارد48تيم ملي فوتبال ما  تنها (

اصـطلاح  برابرنهـاده معناي نخسـتين پـالودن و مصـفاّ كـردن    داراي هتصفي: نوگزيدهواژه- 3

. امروزي مسابقات مقدماتي به شكل التصفيات

:متن داراي معناي نوين

 ـ هفقط تفصل منتخبنا الوطني لكرهساع48 هالثالث ـهالقدم عن لقاءه أمام نظيره اللبناني ضـمن الجول

. في استراليا2015ات كأس آسياينهائىإلهالمؤهلهالأسيويللتصفيات

عنوان بـازي سـوم از   ساعت تا ديدار به همتاي لبنانيش فاصله دارد به48تيم ملي فوتبال ما  تنها (

در 2015هـاي آسـيا در سـال    هاي مقدمات آسيا براي راهيابي به مسـابقات پايـاني جـام ملـت    بازي

.استراليا

اصـطلاح امـروزي اردوي   ابرنهـاده برداراي معناي نخستين لشـكرگاه معسكر: نوگزيدهواژه- 4

. ورزشي

:متن داراي معناي نوين

المعسـكر  اللاعبين خلال ىحسين قد تحدث إلهمدير المنتخب أسامهبقيادهو كان مجلس الإدار

.هالحرّهالذي يقيمه الأزرق في فندق موفمبيك المنطق

هتـل مومبيـك در منطقـه   پوشـان در  هيأت مديره به سرپرستي اسامه حسين  در اردويي كه آبي(

.)صحبت كرداند  با بازيكنان آزاد برپا كرده

اصـطلاح  برابرنهـاده داراي معناي نخستين يكي شدن و متحد شـدن الاتحاد: نوگزيدهواژه- 5

. امروزي فدراسيون

:متن داراي معناي نوين

حد في مقرهّ مـؤتمراً  و النصف من مساء اليوم الأهفي الرابعالقدم هاتحاد كريعقد ىأخرهمن جه

.صحافياً

شـنبه  در سـاختمان   از سوي ديگر، فدراسيون فوتبال در ساعت چهار و نيم  عصر امـروز يـك  (

.)خود، يك كنفرانس مطبوعاتي برگزار خواهد كرد
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.اصطلاح امروزي تمبرابرنهادهزمينهداراي معناي نخستين پيشهخلفي: نوگزيدهواژه- 6

:ينمتن داراي معناي نو

).Fliker(همن خدمهخلفيبريدك و تعيين هو يمكنك أيضاً تنسيق علب

ايميل را تنظيم نمايي و يـك تـم مناسـب بـا اسـتفاده از خـدمات       inboxتواني تو همچنين مي(

.)  سايت فليكر انتخاب كني

ي اصـطلاح امـروز  برابرنهـاده داراي معناي نخستين بسـط و انبسـاط  تضخُّم: نوگزيدهواژه- 7

.تورم اقتصادي

:متن داراي معناي نوين

طهإفقار الطبقىالمتصاعد إلالتَّضخمّىلقد أدهالمتوس .

.)تورم فزاينده منجر به فقيرتر شدن طيقات متوسط اجتماع گشته است(

اصـطلاح امـروزي   برابرنهـاده داراي معناي نخسـتين دزدان دريـايي  هقراصن: نوگزيدهواژه- 8

.هكرها

:اراي معناي نوينمتن د

 ـ هبعـض أجهـز  ىتسللوا إلهالقراصنأن بعض هذكرت تقارير إعلاميو) الف هالمـاكنتوش الخاص

).آبل(بموظفّي 

هـاي مكينتـاش كـه ويـژه    هاي خبري از نفوذ تعـدادي هكـر بـه برخـي سيسـتم     برخي گزارش(

.)كارمندان شركت اپل است، خبر دادند

.هااصطلاح امروزي باگبرابرنهادههااي نخستين شكافداراي معنهثغر: نوگزيدهواژه- 9

:متن داراي معناي نوين

آل فـي تطبيـق   هالموجـود الثغـرات  استطاعوا اسـتغلال بعـض   هأفادت بعض التقارير أن القراصن

)Java.(

هاي موجـود جهـت   ها حاكي از آن است كه هكرها موفق به سوء استفاده از باگبرخي گزارش(

.)    جاوا شدندنفوذ به سيستم
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.اصطلاح امروزي ديسكبرابرنهادهداراي معناي نخستين گرديقرص: نوگزيدهواژه- 10

:متن داراي معناي نوين

هالحاسـوبي الاقـراص علـى  هالمخزونهاو موسوعات المعرفهمثل هذه الكتب الالكترونيهفائدنّإ

.باالكتّ، هي إغناء الباحثين وهالمدمج

هـاي  هـاي ذخيـره شـده روي ديسـك    المعـارف ههاي الكترونيكي يا دائـر ه كتابگونمزيت اين(

.) كامپيوتري، برطرف ساختن نياز پژوهشگران و نويسندگان استفشرده

واژگان وامترجمه

واژگان داراي ونـد در زبـان عربـي، لازم اسـت جهـت ايجـاد       وامپيش از ورود به بحث ترجمه

گيري زباني و چگـونگي آن در زبـان فارسـي    ب، تعريفي كوتاه از واماي ذهني براي مخاطزمينهپيش

برخي عناصر زبـاني را از زبـان يـا گويشـي ديگـر      ارائه شود؛ روندي كه بر بنياد آن زبان يا گويشي، 

بيگانـه و  هـاي زبانازواژهيكدهد يا به بيان فرهنگستان، گرفتن و اخذگيرد و در خود جاي ميمي

شـود گيـري ناميـده مـي   گيـري يـا وام  دارد، قـرض مبـدأ زبـان دركهمفهوميهمانغربي بامعمولاً

ها و آواهـا،  گيري واجگيري زباني، واماز انواع وام) 1388:40گزيني،و گروه واژه209: 1384آرلاتو،(

در واقـع ورود واژگـان و   ) lexical borrowing(گيـري واژگـاني   باشـد و وام ميدستور يا واژگان 

)73: 1387مدرسي، (.هاي يك زبان به زبان ديگر استواژهحات و دانشاصطلا

فارسـي، زبـان واژگـاني گنجينـة درمفهـوم يـك مقابلدرنتوانكهدر زبان فارسي در صورتي

واژه كـه وام باشد؛ نخسـت ايـن  واژه با داشتن دو ويژگي، مجاز ميكاربرد واميافت،مناسبيبرابرنهاده

اعمـال ازآن مـانع صـرفي سـاختار نيسـت، بسـيط هماگروباشدبسيطزء واژگانجمبدأزباندر

يـافتن برابرنهـاده از زبـان    متخصصـان، اينكـه نشود و ديگرآنرويبرفارسيسازيواژهفرايندهاي

كـاملاً تخصصاهلنزداستفاده،گستردگيوقدمتدليلندانند بلكه بهضروريآنبرايفارسي را

) 40- 41: 1388گزينـي، گـروه واژه (.»اتـم «و » راديـو «، »تلفـن «هاي واژهوامر رسد مانندبه نظطبيعي

اسـامي گيـري، انـدازه واحـدهاي از نوععمدتاًواژگان كاربردي زبان فارسيشايان ذكر است كه وام

.باشدميو موارد مشابهداروهانامشيميايي،
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نگارنـده بـه   - باشـند بحث در اين جسـتار مـي  كه محلّ- واژگان داراي وند ترجمهشيوهدرباره

قاعده، قانون يا اصلي علمي كه مانند زبان عربي، وضع فرهنگستان زبان فارسي باشـد، دسـت نيافتـه    

هاي فارسي ذكر شده در برابر واژگان لاتين نيز كه در بخش پسين ذكر شده است نيـز  است و معادل

واژگان داراي وند است ولـي بـه   فارسي نسبت به ترجمهقاعدگي زباناي نابساماني و بيبيانگر گونه

توانـد بـه دو   واژگان مـي يابي وامگزيني بيان شده است كه معادلهاي واژهطور كلي در پيوند با شيوه

سـاختار بـه توجـه يـابي مفهـومي، بـدون   برداري صورت پذيرد؛ در معادلشكل مفهومي يا گرته

يـا يافتـه معـادل يـك فارسـي زباندرآنو تعريفمعنيتنگرفنظردربافقطوبيگانهاصطلاح

بـا يابيبرداري، معادلو در گردهskyscraperدر برابر » برج«شود مانند قرار دادن واژهميساخته

اصطلاحدارمعنيجزءهرمقابلدرمعنا كهبدينگيردميصورتبيگانهاصطلاحساختاربهتوجه

به جـاي  » بلندگو«شود مانند كاربرد برابرنهادهميقراردادهفارسيزباندردارمعنيجزءيكبيگانه

loudspeaker.

هـاي  ديگر با وجود تفاوت ديدگاههايزبانگيري واژگان از واژگي و قرضدر زبان عربي، وام

شناس است كه از سـر ناچـاري   روي گويشور و زبانپژوهان معاصر، در واقع آخرين راه پيشزبان

منطبـق بـا اصـول    / واژه در زبان عربي به دو گروه واژگان معـرَّب يازد و تقسيم وامدست ميبدان 

غيرمنطبـق بـا اصـول زبـان عربـي، حكايـت از حساسـيت بـالاي         / زبان عربي و واژگـان دخيـل  

واقعيـت آن اسـت كـه بيـان     ) 26: 1983مطلـوب، (دارد عربـي  زبانان نسبت به كاربرد ريشهعرب

هـاي  و توضيح انواع آن در زبان عربـي و ديـدگاه  گيريوامل، قواعد و شرايط ها، اصوبنديتقسيم

ايـن  روازايـن . گنجـد زبانشناسان كلاسيك و معاصر عرب در اين راستا در مجال اين نوشتار نمي

گزينـي در زبـان عربـي بـه طـور      واژگان از طريق واژهبه بحثي كه در ترجمه و برابريابي واممقاله

ع زبـان عربـي در مصـر، محـلّ اهتمـام قـرار گرفتـه اسـت؛ يعنـي چگـونگي           روشن توسط مجم

.پردازدمي) پيشوند، ميانوند، پسوند(گزيني وندها واژه

واژگان لاتين، دو شـيوه پيشـنهاد شـده    گزيني و برابريابي وندهاي وامدر زبان عربي براي واژه

:اند ازاست كه عبارت
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گزيني واژگان نيز از طريق واژهترجمه و برابريابي وامهاي ياد شده بحثي كه درافزون بر بحث

پيشـوند، ميانونـد،   (گزينـي ونـدها   در زبان عربي محلّ اهتمام قرار گرفتـه اسـت، چگـونگي واژه   

واژه و اصـطلاح  گزينـيِ دانـش  هـا در واژه است زيرا برگردان و برابريـابي آن در اين زبان) پسوند

گزيني و برابريـابي ونـدهاي   ار است؛ در زبان عربي براي واژهمورد نظر از اهميت بسياري برخورد

:اند ازواژگان لاتين، دو شيوه پيشنهاد شده است كه عبارتوام

اي بـراي اصـل واژه يـا اصـطلاح     به اين ترتيب كه پس از يافتن برابرنهـاده : معناييترجمه- 1

دلالت و معناي وند باشد و سپس بـا  هاي باشيم كه دربردارندمورد نظر در زبان مبدأ به دنبال كلمه

پيشنهادي را ارائه نمـاييم كـه بـه    هتركيب اضافي يا وصفي دو كلمه در قالب يك هموند، برابرنهاد

» بـرداري گـرده «رسد در زبان فارسي اين چنين برگردان همان است كه فرهنگسـتان زبـان   نظر مي

دار در زبـان  مبـدأ، يـك جـزء معنـي    هر از واژدابدين معنا كه در برابر هر جزء معني«است ناميده

هاي اين گونه ترجمـه در زبـان   از نمونه- ) 41: 1388گزيني،گروه واژه(».شودفارسي گذاشته مي

» فـرط «است كه بـا  ): Hyper(پرحساسيتي، داراي پيشوند ): Hypersensibilite(عربي اصطلاح 

برابريـابي  » هالحساسـي «كه بـا  ): sensibilite(ني اصلي يعهشود و با كلمگزيني ميواژه» هزياد«يا 

): Colloide(گردد؛ اصـطلاح  ارائه مي» هفرط الحساسي«شده است در قالب نهايي تركيب اضافي 

بـه شـكل   » شـبه «معادل )  oide(و پسوند » غراء«برابر ) Coll(اصلي هچسبناك، لزج نيز از ريش

): Geotropisme(اصـطلاح  شـده اسـت؛ بـراي   گزينـي قابـل واژه » غرائـي شـبه «تركيب اضافي 

) Geo(و پيشـوند  » التأود«معادل ) tropisme(زمين مركبّ از ريشهوابسته به جاذبه/ گراييزمين

.پيشنهاد شده است» التأود الأرضي«وصفي ، برابرنهاده»الأرض«برابر 

باشد كه به علت تفـاوت  نفي مييونانيِ دالّ بر ) a(از پركاربردترين پيشوندها در واژگان لاتين 

وصفي يا اسمي و متناسب با مقبوليت مخاطبـان يـا عـدم مقبوليـت در زبـان      هكاربري آن به ريش

گزينـي شـده اسـت    واژه..و» اميعـد «، »غيـر «، »بـدون «، »بـلا «، »لا«هايي ماننـد  عربي با برابرنهاده

، »خـارجي «و » فـوقي «، »اضـافي «هاي دهاضافي، افزونه نيز برابرنها): extra(كه براي پيشوند چنان

و بــراي پســوند » ههيــئ«و » شــكل«، »شــبيه«هــاي ســان، ماننــد معــادل): forme(بــراي پســوند 

)nomice:( پيشنهاد شده است» علم«و » هقاعد«، »تقليد«، »قانون«قانوني برابر.
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عربـي بـه شـكل    زبان مبدأ در زبانهترجمه به ساخت بدين ترتيب كه هنگام برابريابي واژ- 2

اي براي وند مورد نظر در كلمه به كار گرفته شود بـر ايـن   مند و قياسي، وزن و ساخت ويژهقاعده

هاي مفعـال  و مفعـل را كـه از اوزان اسـم     وزن) metre(پسوند هقاهره براي ترجمهبنياد، زبانكد

سـنج را  سنج، آبنهآبگو): hydrometre(اصطلاح و بر اين اساسآلت است پيشنهاد كرده است 

سـنج را  مسـافت ): telemetre(و اصطلاح » ميقات«را به ) choronometre(به ممياه و اصطلاح 

و اصـطلاح  » مشَـع «پرتوسنج را بـه  ): radiometre(برگردان نموده است و اصطلاح » مرقاب«به 

)barometre :( ضغط«فشارسنج را بهبرگردان نموده است؛ پسوند » م)scope (  طبـق همـين   نيـز

دسـتگاهي  - نمابرونديس): epidiascope(قاهره برابريابي شده است و اصطلاح هرويكرد زبانكد

): fluoroscope(،  اصـطلاح  »مخيـال «بـه  - كنـد جسمي كدر را ظـاهر مـي  هكه تصاوير برجست

.گزيني شده استواژه» مقراب«تلسكوپ به ): telescope(و اصطلاح » ملصاف«فلورنما به 

شـود و از ايـن   برابريابي مـي ههاي مفعال و مفعلدر وزن) graphe(پسوند آيند يادشده در فر

و » همنـوأ «هواسـنج بـا   ): meteographe(ه، كلم»ممواج«سنج با موج): iugographek(هرو كلم

ي هاي برابريـاب اند؛ همچنين از نمونهگزيني شدهواژه» همبرق«تلگراف با ): teleographe(اصطلاح 

در كلمــهبــه وزن تفَعــال) hyper(يشــوندپتــوان بــه برگــردان پيشــوند نيــز در ايــن ســبك مــي

)hyperactivite :(برگردان پيشوند »تنَشاط«تكاپو معادل پر ،)meta (  در اصـطلاح به وزن إفعيلي

)metaphysique( :برابر متافيزيك»گزينـي  بـه جـاي مـاوراء الطبيعـي يـا غيبـي و واژه      »  إطبيعي

به معناي پـيش  » آرُخوُان«ماقبل تاريخ برابر ): prehistoire(هبا وزن فعُلوُان در ساز) pre(يشوند پ

)48- 60: 2008،هخسار. (از تاريخ اشاره نمود

سازي سرواژه

كـاربرد  معاصر، هدر دورهاي نحوي زباناختصار و كوتاه نمودن واژگان؛ اصطلاحات و گروه

داراي تـوانش و  هايزبانزبان عربي را از جمله محمود فهمي حجازي،فراواني يافته است و دكتر

آوري جهـاني  سازي همسو با سـطح دانـش و فـن   گيري از فرآيند سرواژهقابليت بسيار جهت بهره

اي كه هر يـك از حـروف   سرواژه عبارت است از واژه). 95: 1992فهمي حجازي، (دانسته است 

واژه يا گروه اسمي اسـت كـه   - ز اجزاء و وندهاي يك گروهآن برگرفته از نخستين حرف هريك ا
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شود هرچند با حروف كوچـك و در قالـب نوشـتار    در بيشتر موارد نيز با حروف بزرگ نوشته مي

كـه حـروفش برگرفتـه از نخسـتين حـرف      »ناجـا «هواژگان نيز كاربرد دارند مانند سرواژهروزمر

باشد؛ در اين نوشـتار نيـز   مي» مهوري اسلامي ايراننيروي اتنظامي ج«هواژ- هريك از اجزاء گروه

گزيني مطرح است، فرجامين فرآيندي كه در برابريابي واژگان و اصطلاحات زبان مبدأ از نوع واژه

جزئـي  اي تـك هاي طولاني ساخته شده از چندين كلمه است كه پيشنهاد برابرنهـاده گزيني نامواژه

كـه در  - سـازي  ي رفع اين مشكل معمـولاً از فرآينـد سـرواژه   ها دشوار است؛ برابراي اين نوع نام

و ه، المصـطلحات الاختصـاري  ههـاي المختصـرات، المصـطلحات الاختزالـي    عربي از آن بـا نـام  

اي كـه نحـت   شود كه البته با توجه به معنا و دلالت ويژهمنحوتات البدء ياد شده است، استفاده مي

انـد  گزينـي خـارج دانسـته   سازيِ واژهسرواژههت را از شاخنحهاي زيرمجموعهدارد، برخي نمونه

هواژگـروه هكـه برگرفتـه از نخسـتين حـروف واژگـان سـازند      ) radar(هلاتين سرواژمانند نمونه

)radiodetectingandranging (هاست يا سرواژ)laser (گـروه  هسازي شـد كه شكل سرواژه

)lightamplificationbystimulatedemissionofradiation (  هاست و در فرجـام سـرواژ

)snafu (هواژبرگرفته از حروف نخست گروه)situationnormal'allfouledup ( باشـد مـي.

» صليّ االله عليـه و سـلمّ  «برگرفته از گروه » صلعم«هاي عربي سرواژه به از نمونه) 83: 1386يول،(

همخـواني بيشـتري داشـته باشـد،  البتـه افـزون بـر        نيز اشاره شده كه به نظـر بـا اسـلوب نحـت    

حرفـي اسـت ماننـد ص برگرفتـه از     هاي اختصار، يكي اختصـار تـك  سازي از ديگر شيوهسرواژه

»نك«، ترخيم مانند مشتركمضربترينبزرگ :م .م .بصفحه، ديگر اختصار چند حرفي مانند

» تـوانير «، و نحـت ماننـد   »الي آخـر «گرفته از بر» الخ«سازي مانند ، فشرده»بهكننگاه«برگرفته از

ــه از  ــرو  «برگرفت ــال ني ــد و انتق ــا » تولي ــتعليق«ي ــه از » نس ــخ«برگرفت ــق«و » نس ــروه (.»تعلي گ

)39: 1388گزيني،واژه

، المصـطلحات  ههاي المختصرات، المصطلحات الاختزاليسازي با نامدر زبان عربي، از سرواژه

هاي طولاني سـاخته شـده از   سازيِ نامشود كه جهت فشردهد ميو منحوتات البدء ياهالاختصاري

هـاي  روند؛ از نمونهكار ميبه- ها دشوار استجزئي آناي تككه پيشنهاد برابرنهاده- چندين كلمه 

اسـت برگرفتـه از   » كشُاجم«هاي نگارنده مشهور سرواژه در ادبيات كلاسيك عربي بر اساس يافته
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امـا از  » كاتب شـاعر أديـب جميـل مغَـنّ    «يا از گروه » ائي جدلي منطقيكاتب شاعر انش«هواژگروه

برگرفتـه  » كونـا «زبان عربي سرواژگانِ داراي تغيير مكان حروف است مانند هاي نوساختهسرواژه

ي نوسـاخته  هـا ؛، ديگر از سـرواژه »هالأنباء السوريهوكال«از » سونا«و » هالأنباء الكويتيهوكالا«از 

هالعراقـي هالإسـلامي هالدول« هواژباشد كه بنا بر ادعاي اين گروهك تكفيري از گروهمي» داعش«

برگرفته شده است» هالشامي.

حرفي در زبان عربي ص برگرفته از صفحه است كه در زبان فارسـي  هاي اختصار تكاز نمونه

د .ن.ر چنـدحرفي ماننـد ص  س برگرفته از سؤال و كم برگرفته از كيلومتر، اختصـا نيز كاربرد دارد،

أ برگرفتـه از  .ش.و  أهالعـالمي هالصحهع برگرفته از منظم.ص.برگرفته از صندوق النقد الدولي، م

يـا  «برگرفتـه از  » يـا معـدي  «، »يـا حـارث  «برگرفته از » يا حارِ«لأوسط، ترخيم مانند آأنباء الشرق 

»  بدعـد «و » حلَّل المـاء «برگرفته از » حلمأ«،»االله اكبر«برگرفته از » ألبرَ«و نحت مانند  » كربمعدي

هـاي ذكـر شـده    مقالـه نمونـه  ؛ شايان توجه است كه براساس تحقيق نويسنده»بدأ عاد«برگرفته از 

سازي در زبان فارسي در زبان عربي، حكم نحت را دارند و واقعيت تـرخيم  براي ترخيم و فشرده

.ي كاملاً متفاوت استهاي ارائه شده در زبان فارسبا نمونه

نتيجه 

معاصر، نظـر بـه اشـتقاقي و    زبان در دورهگزيني گويشوران عربمطالعه و بررسي فرآيند واژه

- هـاي حـامي  زبـان خـانواده بندي ماكس مولر نيز در جرگهصرفي بودن زبان عربي كه در تقسيم

كه زبانشناسـان معاصـر عـرب    گزيني دهد كه فرآيند واژهسامي يا سومري كهن قرار دارد نشان مي

سـازي و توليـد واژگـان نـوين از     دوم و پـس از واژه انـد در رده نيز ياد كرده» ترجمه«از آن با نام 

واژگـان و  عنـوان راهكـاري جهـت برابريـابي دانـش     گيـرد و بـه  طريق اشتقاق و تركيب قرار مـي 

گزينـي در  هاي واژهي شيوهاصطلاحات جهان امروز كاربرد دارد؛ همچنين نگارنده پس از بازخوان

گزيني اين زبان شناسـايي نمـود   زبان عربي معاصر، چند الگو و تكنيك كاربردي را در فرآيند واژه

ديرين مجـاز در زبـان   برگزينش كه ذيل مقولهنوگزينش و :ازاندعبارتكه بنا بر بر ارزش كاربرد 

.سازيمحور و سرواژهنگر يا ساختواژه با ديدگاه معناوامشوند، ترجمهعربي گنجانده مي
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واژگان زبان مقصـد اعـم از پيشـوند، ميانونـد و     گزيني وندهاي دانشچگونگي ترجمه و واژه

ترجمـه يوهش ـپسوند نيز حكايت از آن دارد كه در زبان عربي براي برگردان ونـدهاي لاتـين، دو   

واپسين فرجامين فرآيندي كـه بـر   به ساخت پيشنهاد شده است و به معنا و ترجمهمعنايي ترجمه

گزينـي معاصـر عربـي كمتـر     اساس نتايج پژوهش حاضر نشان داده است در برابريابي و اصطلاح

نظـران در  سازي است هرچند صـاحب زبان قرار گرفته است سرواژهمورد اقبال گويشوران و اهل 

تسـهيل فرآينـد بـه يـاد     فارسي و انگليسي جهت اختصـار و نيـز  هايزبانزبان عربي نيز به مانند 

.اندگرفتهسازي نيز بهرههاي طولاني  از الگوي سرواژهسپردن و يادآوري نام
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